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نقد تابلوي عصر عاشوراي فرشچيان

سيدياسر جلالي1 ، عليرضا قبادي2 

چيكده
در ايــن مقالــه ســعي شــده اســت از منظــري گفتمانــي بــه تابلــوي »عصــر عاشــورا« اثــر اســتاد محمــود فرشــچيان 
نگريســته شــود. بديــن معنــي كــه ايــده و ديــدگاه هنرمنــد كــه در بطــن اثــر مســتتر اســت به‌عنــوان معيــاري بــراي 
ــاي  ــت گفتمان‌ه ــت: نخس ــده اس ــي ش ــه بررس ــن مقال ــم در اي ــوع مه ــود. دو موض ــه ش ــر گرفت ــر در نظ واكاوي اث
ــن  ــا اي ــورا ب ــر عاش ــوي عص ــاط تابل ــپس ارتب ــته‌بندي و س ــين )ع( دس ــام امام‌حس ــورا و قي ــة عاش ــود در زمين موج
گفتمان‌هــا مشــخص شــده اســت. ســؤال آن اســت كــه ايــن هنرمنــد بــه كــدام گفتمــان عصــر خــود نزديــك بــوده 
ــرح  ــي مط ــاي گفتمان ــه گونه‌ه ــد ك ــه مي‌گيرن ــندگان نتيج ــت؟ نويس ــران اس ــا متفك ــا ي ــدام روكيرده ــر از ك و متأث
در خصــوص عاشــورا را مي‌تــوان بــه ســه گونــة عاميانــه، روشــنفكرانه و عرفانــي تقســيم كــرد. بــا توجــه بــه تــم و 
عناصــر اصلــي تابلــوي عصــر عاشــورا، ايــده و ديــدگاه نقــاش را بايــد بــه گونــة گفتمانــي اول يعنــي گفتمــان عاميانــه 

نزديــك دانســت.
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مقدمه
در كمـا از جهـان به‌واسـطة تصويرهايـي اسـتك ـه از عالـم داريـم. مجموعه‌تصاويـريك ه 
از جهـان خـارج در ذهـن مـا شـكل مي‌گيـرد به‌مثابه مخزنـي از انـواع فهم‌ها عمـل ميك‌ند. 
مـا بـهك مـ كايـن فهم‌هـا و در حقيقـت به‌واسـطة تصويرهايـيك ه از جهـان داريـم زندگي 
ميك‌نيـم وك ردارهايمـان را سـامان مي‌بخشـيم. منابـع بسـياري بـراي ايجـاد ايـن تصاويـر 
وجـود دارد و بی‌شـ كهنـركي ـي از اصلي‌تريـن آنهاسـت. سـينما، نقاشـي و موسـيقي و 
هنرهـاي ديگـر هريـ كميك‌وشـند تصويـري از جهـان در ذهـن مخاطب شـكل دهند. كي 
فيلـمي ـا تابلـوي نقاشـي سـعي داردي ـ كپديدهي ـا موضـوع را در ذهن ما به‌گونـه‌اي خاص 
حـك كنـد و در نهايـت مـا نيـز در برخـورد بـا اثر هنـري، مجموعـه حس‌هـا و فهم‌هايي را 
بـه دسـت مي‌آوريـم. امـا تصويـريك ـه هنرمنـد سـعي دارد بـه مخاطب القـاك ند بـه ميزان 
زيـادي مبتنـي بـر ايـده‌اي اسـتك ـه وي در مـورد كي پديـده دارد و بـه معناي دقيـقك لمه 

بـه نـوع و چگونگـي در كاو از آن پديده وابسـته اسـت.
 در ايـن نوشـتار نيز سـعي شـده اسـت از هميـن منظر به كي اثر هنري نگريسـته شـود. 
بديـن معنـيك ـه ايـده و ديدگاه هنرمنـدك ه در بطن اثر مسـتتر اسـت به‌عنوان معيـاري براي 
واكاوي اثـر در نظـر گرفتـه شـود. همچنيـني  ـ كاثـر هنـري در زمينـة وسـيع‌تر تحـولات 
اجتماعـي و گفتمانـي حاضـر مـورد توجه قرار می‌گيـرد و ارتبـاط ايده هنرمند بـا گفتمان‌ها 
نيـز لحـاظ مي‌شـود. بديـن منظـور تابلـوي »عصـر عاشـورا« اثـر اسـتاد محمود فرشـچيان، 
نگارگـر معاصـرك شـورمان، انتخاب شـده اسـت. علت انتخـاب اين اثر، موضـوع و محتواي 
آن و نيـز اقبالـي اسـتك ـه در طـول چنـد دهة گذشـته به اين تابلو نشـان داده شـده اسـت. 
محتـواي اثـر جـدا از اهميـت تاريخـي و مذهبـي، بـراي نگارنـدگان ايـن مقالـه نيـز واجـد 

اهميتـي خـاص اسـت و ايـن دغدغـة شـخصي در انتخـاب اين اثـر موثر بوده اسـت.  
از لحـاظ پيشـينة تاريخـي، مورخان اذعـان دارندك ه حداقل در نقاشـي ايرانـي )مينياتور( 
مضاميـن مرتبـط بـا تاريـخ و ديـن‌ورزيك متـر ديـده مي‌شـود )گرابـر، 1383(. در بخـش 
نگارگـري عاشـورايي نيـز آثار قابل‌ملاحظـه‌اي در گذشـته‌هاي دوري افت نمي‌شـود و صرفاً 
آثـار محـدودي در اواخـر صفويـه وجـود دارد )بابايـي، 1386(. همچنيـن در دوران قاجـار 
شـاهد شـكل‌گيري تعـداد بيشـتري از آثـار نگارگـري در خصـوص عاشـورا هسـتيم )الهي، 
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1377(. بنابرايـن اهميـت تابلـوي »عصـر عاشـورا« از ميـان آثار فرشـچيان اولاً بـه اين علت 
اسـتك ـه از معـدود آثـار برجسـته در نگارگري عاشـورايي اسـت. دليل دوم ارتباطي اسـت 
كـه ايـن اثـر با مخاطب عام برقرارك رده اسـت. اين اثر تحسـين بسـياري را برانگيخته اسـت 
و مخاطبـان و هـواداران زيـادي دارد. ازايـن‌رو انتخـاب آن براي اين نوشـتار مناسـب به نظر 

مي‌رسـد و نقـد آن بـا توجـه به انبـوه مخاطبانش، ارزشـمند اسـت. 
در ايـن مقالـه تلاش شـده اسـت تا بـه دو موضـوع مهم پرداختـه شـود.ابتدا گفتمان‌هاي 
موجـود در زمينـة عاشـورا و قيـام امـام حسـين)ع( را دسـته‌بندي می‌کنيـم و سـپس ارتبـاط 
تابلـوي عصـر عاشـورا بـا اين گفتمان‌ها را مشـخص سـازيم. هدف بررسـي جايـگاه اثر در 
ميـان گفتمان‌هـاي موجـود و نيـز تأثيرپذيـري هنرمنـد از آنهاسـت. سـؤال آن اسـتك ه اين 
هنرمنـد بـهك ـدام گفتمـان عصر خـود نزد كيبـوده و متأثـر ازك ـدام روكيردهاي ـا متفكران 
اسـت؟ همچنيـن ميك‌وشـيم بـر نقش ايده و فهم در نقاشـي تأيكـدك نيم. عنصر اساسـي هنر 
عبـارت از ايده‌هـا و فهم‌هايـي اسـتك ـه هنرمنـد از جهـان و پديده‌ها در ذهن خـود دارد و 
بـراي بررسـي آثـار هنـري بهتر اسـت به مطالعـة ديدگاه‌هـا و ايده‌هـاي هنرمنـدان بپردازيم. 
امـا هـدف از مطالعـه مـورديي ـ كاثـر به‌هيچ‌وجه نقـدك لي هنـر نگارگريي ـا حتيك ل 
آثـار و روكيـرد هنرمنـد نيسـت. بديهـي اسـتك ـه نقدي ـ كهنرمنـد نيازمند بررسـي تعداد 
زيـادي از آثـار اوسـت. هنرمنـدان نگارگر ميراث‌دار نقاشـي اصيـل ايراني هسـتند وك ار آنها 
در احيـاي ايـن ميـراث بومي بسـيار مهم اسـت. در اين راسـتا اگـر نقدي بر اين سـب كوارد 
مي‌شـود، متوجـه محتـوا و ايـده آثـار بوده )مميـز، 1369( و بديهي اسـتك ـه ظرايف هنري 
و ارزش‌هـاي نقاشـي ايرانـي در جـاي خـود محتـرم اسـت. همچنيـن در اين نوشـتار صرفاً 
حـوز ةفكـري و فضـاي انديشـه‌اي و گفتمانـي اثـر نقد شـده و نقـد فني و تخصصـي راك ه 

مرتبـط بـا هنـر نگارگري اسـت بايد بـه متخصصان آن بسـپاريم. 
روش‌شناسـي ايـن مقالـه در درجـة اول شـامل تحليـل گفتمـان و اسـتخراج عناصـر 
گفتمانـي اسـت. در ايـن بخـش به‌ويـژه بـر شناسـايي و دسـته‌بندي گفتمان‌هـاي مختلـف 
خواهيـم پرداخـت. از سـوي ديگـر، مطالعة اسـناد و مـدار كنيز مـورد توجه خواهـد بود و 
به‌خصـوص مطالعـة نقدهـا و تحليل‌هـا و بررسـي متـون حـاوي گفتمان‌هـا مدنظـر خواهد 
بـود. همچنيـن تحليـل محتـواي اثر هنري نيز بخشـي از مقالـه را به خـود اختصاص خواهد 

داد. 
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آيا اثر هنري جامعه را بازتاب مي‌دهد؟
تابلـوي عصـر عاشـورا دري ـ كفضـاي اجتماعي و فرهنگي خاص شـكل گرفته اسـت و در 
ايـن ترديـدي نيسـت. امـا آيا ايـن اثر هنـري بازتاب‌دهند ةجامعـه و تفكرات موجـود در آن 
اسـت؟ و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت ايـن بازتـاب چگونـه و بـه چه شـكل اسـت؟ آيـا صرفاً 
ايده‌هـا و افـكار هنرمنـد در ايـن بازتـاب نقـش داردي ـا گفتمان‌هـاي موجـود در جامعـه و 

تفكـرات مسـلط )خـارج از عالـم هنـر( نيـز او راي ـاري ميك‌نند؟
    روكيردهـاي انعكاسـي )بازتابـي( در جامعه‌شناسـي هنـر،‌ ميك‌وشـند به اين سـؤالات 
پاسـخ دهنـد. اين روكيردها سـعي دارند اثر هنـري را بازتابي از جامعه تلقـي کنند. »روكيرد 
بازتـاب در جامعه‌شناسـي هنـر مشـتمل بـر حـوز ةگسـترده‌اي از تحقيقـات، مبتنـي بـر اين 
عقيـده مشـتر كهسـتندك ـه هنـر آيينـة جامعه اسـتي ا هنر به‌واسـطه جامعه مشـروط شـده 
يـا تعيـن ميي‌ابد«)الكسـندر 2003، بـه نقـل از راودراد 1386(. البتـه ايـن روكيردهـا طيـف 
وسـيعي را شـامل مي‌شـوند و نظريه‌پـردازان بسـياري در اين دسـته‌بندي جـاي مي‌گيرند؛ از 

لـوكاچ گرفته تـا آدورنـو و گلدمن1 . 
»هنرهـا واقعيـت را بـه رمـز برمي‌گرداننـد و آنچـه را در جامعـه وجـود دارد به‌صـورت 
نماديـن و رمزگونـه بـه نمايش مي‌گذارند. بنابراين شـكل هنر متأثر از قواعد زيبايي‌شـناختي 
و محتـواي آن از جامعـه نشـئت گرفتـه اسـت. ايـن محتـوا شـامل ارزش‌هـا و اعتقـادات و 
به‌طوركلـي ايدئولوژي‌هـاي موجـود در جامعـه اسـت« )راودراد، 1386(. البتـه در فراينـد 
بازتـاب، نقـش هنرمنـد را نبايـد ناديـده انگاشـت، چراكـه توانايي‌هـا و معيارهاي او بسـيار 

مؤثر هسـتند. 
اثـر هنـري به‌طـور مسـتقل قاعده‌منـد و داراي ويژگي‌هـاي معنايي اسـت، امـا ارتباط آن 
بـا جامعـه و گفتمان‌هـا نيـز قابـل بررسـي اسـت. جهـان هنـر گرچه منطـق خاص خـود را 
دارد، امـا بي‌ارتبـاط بـا جهـان اجتماعي نيسـت. در اين زمينه لـوكاچ نيز به بحـث جهان‌بيني 
اشـاره دارد و معتقـد اسـت »مهم‌تريـن اثـر هنـري هـر عصـر به‌عنـوان فيلتري بـراي تجربة 
مشـتر كعمـل ميك‌نـد« )دووينيـو، 1379: 41(. ايـن بدان معني اسـتك ه مثاًل تابلوي مورد 
نظـر مـا گرچـه بـر اسـاس قواعـد زيبايي‌شـناختي در نگارگري و نقاشـي مثـل تريكب‌بندي 

1. نگاه كنيد به منابع جامعه‌شناسي هنر و ازجمله: راودراد، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي هنر و ادبيات.
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و رنـگ و... شـكل گرفتـه اسـت امـا نـوع روايتيك ـه از عاشـورا دارد نيز مهم و مؤثر اسـت 
و ايـن روايـت از جايـي بيـرون از محيـط هنر نشـئت مي‌گيرد. 

گلدمـن در ايـن ميـان به روش سـاختارگرايي تكويني اشـاره دارد و ميك‌وشـد روندهاي 
پـيك شـف  در  بايـد  ديـد گلدمـن )1964(  از  بررسـيك نـد.  را در هنـر  سـاختي‌افتگي 
سـاختارهاي معنـي‌دار در آثـار بـودك ـه عبـارت از نوعي انسـجام درونـي و مجموعـه‌اي از 
ارتباطـات بيـن عناصـر متفـاوت تشـيكل‌دهند ةآثار اسـتك ه ارتبـاط بين محتوا و سـب كرا 
نيـز مشـخص مي‌سـازد. تشـخيص ايـن سـاخت‌هايك لـي اثـر، بـراي محقـق داراي اهميت 
اسـت. امـا بـراي ايـنك ار گلدمن اشـاره داردك ه بايد سـطوح تحليـل را از متن بـه فرد و نيز 
از فـرد بـه جامعـه و گـروه اجتماعـيك ه خالق اثـر جزئي از آن اسـت گسـترش دهيم.ي عني 

در نهايـت بازهـم بـه بيـرون از جهان هنرمند سـر كبكشـيم.
اينجاسـتك ـه گلدمـن بـه مفهـوم جهان‌بينـي اشـاره ميك‌نـدك ه محقـق بايـد در كي اثر 
هنـري آن را بيابـد. جامعه‌شـناس بايـد بـهك ار هنـري از طريـق جهان‌بيني‌ایك ـه در آن بيان 
شـده توجـهك نـد. گلدمـن )1964( جهان‌بينـي را منسـجم‌ترين توضيح مفهومـي از تمايلات 
واقعـي، هيجانـي و فكـري اعضـاي گروه مي‌دانـد.ي عني هنرمنـد زبان گويـاي اعضاي گروه 
يـا جامعـه‌اي اسـتك ـه در آن عضويـت دارد.ي ـا به بيـان ديگر هنرمنـد توانايي ايـن را دارد 

كـه ايده‌هـا و عقايـد جامعـه را بـه زبان هنـر ترجمه و بيـانك ند. 
وجـه مشـخصة شـرايط اجتماعي نيز جهان‌بيني غالب در آن اسـت. نويسـندهي ـا هنرمند 
ايـن جهان‌بينـي را اخـذ و در اثـر منعكس ميك‌نـد. البته ايـن فرايند گاه پيچيـده و ناخودآگاه 
صـورت مي‌گيـرد و ممكـن اسـت خـود هنرمنـد نيـز از آن آگاه نباشـد. گلدمـن )1981( و 
لـوكاچ معتقدنـدك ه اثـر بازتاب مسـتقيم آگاهي جمعي نيسـت، بلكه ارتبـاط تنگاتنگي با آن 
دارد. اثـر هنـري بـا واسـطه‌هاي مختلـف مثل شـرايط هنـري و قراردادهاي زيبايي‌شـناختي، 
‌شـرايط اجتماعـي را بـه نمايـش مي‌گـذارد )راودراد، 1389: 116(. هرقـدر هنرمنـد بـه كي 
گـروه اجتماعـي نزد‌كيتـر و نيـز بينـش اوك امل‌تـر باشـد، بهتـر مي‌توانـد راوي جهان‌بينـي 
آن گـروه شـود. در واقـع در اينجـا شـايد بتـوان گفتك ـه هنرمند بـا روح‌جمعيي ـا وجدان‌ 
جمعـي اجتمـاع خـود ارتبـاط برقـرار کـرده، آن را در قالـب هنـر بيـان ميك‌نـد. در هر حال 
مشـخص اسـتك ـه اهميـت هنرمنـد )به‌جـز مـوارد تكنكيـي( چقـدر وابسـته بـه ايده‌هـا و 
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نظـرات اوسـت؛ي عنـي هنرمنـد و به‌ويـژه نقـاش، در درجـة اولي ـ كايده‌پـرداز و متفكـر 
اسـتي ـا حداقـل توانايـي در كو پذيرش ايده‌هـاي ناب حاضـر در جهان پيرامـون خويش 

داراست. را 
ايـن مسـئله بـه نظـر در هنر نقاشـي دوچندان اسـت. نقاشـي حتـي در سـب‌كهايك املًا 
رئاليسـتي نوعـي بازآفرينـي حـوادث و رويدادهاسـت1 . حال در موارديك ه قرار اسـت كي 
حادثـة تاريخـيي ـا اسـطوره‌اي ترسـيم شـود )و نقـاش تصويـري واقعـي پيش چشـم خود 
نـدارد( آنـگاه آنچـه عنصـر اساسـي اثـر را شـكل مي‌دهـد چيـزي جز ايـده و فكـر نخواهد 
بـود. زيـرا در ايـن گونـه آثـار، نقـاش حادثـه را دوبـاره خلـق ميك‌نـد و بـر صفحة نقاشـي 
بازمي‌آفرينـد. ايـن خلـق مجدد طبيعتاً بر اسـاس ديـدگاه و گفتمـان هنرمند انجـام مي‌پذيرد 
و در خلأ روي نمي‌دهـد. اينجاسـتك ـه معناي بازنمايي مشـخص مي‌شـود؛ي عنـي بازتاب 

جامعـه و ايدئولوژي‌هـا در آثـار هنري. 
  امـا ايـن بازتـاب ازي ـ كجهـت بـه برداشـت نقاش وابسـته اسـت و از سـوي ديگر به 
برداشـت‌هاي خـارج از هنـر نقاشـي و بـه گفتمان‌هاي عمومـي. آثار فكـري و فرهنگي زمان 
به‌صـورت قدرتمنـد درك ار نقـاش مؤثـر و حاضـر هسـتند. در مـورد حادثـة عاشـورا نيز در 
حالـتك لـي مي‌تـوان از زوايـاي مختلف بـه آن نگريسـت و تصاوير گوناگوني ترسـيمك رد. 
آنچـه نقـاش بـر تابلـوك شـيده، نشـان‌دهند ةنـگاه او بـه اين حادثه اسـت. امـا اين نـگاه نيز 
مختـص او نيسـت، او در ميـان جامعـه زيسـت ميك‌نـد و از گفتمان‌هـاي حاضـر در مـورد 

عاشـورا تأثيـر مي‌پذيرد. 

مطالعات فرهنگي و هنر
اثـر هنـري در معنـايك لان و تابلـوي مـورد نظـر مـا در حالـت خـاص، به‌مثابـه نوعي متن 
در نظـر گرفتـه مي‌شـود. متنـيك ـه شـامل معنـا و تفسـير اسـت و بـه بازنمايـي جامعـه نيز 
مي‌پـردازد. ايـن نكتـه را بايد در ادبيـات مطالعات فرهنگي نيز جسـت‌وجوك رد. »بخشـي از 
مطالعـات فرهنگـي حول پرسـش بازنمايي متمركز شـده اسـت.كي ـي از پايه‌هـاي مطالعات 
فرهنگـي را مي‌تـوان همچـون مطالعـه فرهنـگ عملكردهـاي دلالت‌بخـش بازنمايـي در ك
كـرد. ايـن مسـئله نيازمنـد آن اسـتك ـه توليـد متنـي معنا راك شـفك نيـم و نيازمنـد تحقيق 

1. چنانچه تابلوي موناليزا)لبخند ژوكوند( داوينچي سيماي كي زن واقعي است.
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دربـار ةروش‌هايـي اسـتك ـه معنـا را در زمينه‌هـاي مختلف توليـد ميك‌ند« )باركـر، 1387: 
18(. البتـه مـراد از متـن در اينجـا فقط نوشـتار نيسـت بلكه همـة عملكردهـاي دلالت‌بخش 
مثـل ايماژهـا و تصاويـر را نيـز شـامل مي‌شـود. ايـن متـون را مي‌تـوان متـون فرهنگـي نيز 
نـام نهـاد، زيـرا شـامل نظام‌هـاي نشـانه‌اي هسـتندك ه بـا سـازوكارهايي مثل زبان بـه دلالت 

مي‌پردازنـد و حامـل معنا هسـتند. 
مطالعـات فرهنگـي در خصـوص هنـر و آثـار هنـري روكيردهـاي متنـي را مـورد توجه 
قـرار داده اسـت. اين روكيردها شـامل مباحـث مختلف در خصوص نشانه‌شناسـي و روايت 
اسـت. نشانه‌شناسـي ميك‌وشـد متـن فرهنگـي را رمزگشـاييك نـد و ايماژهـا و تصاويـر را 
به‌مثابـه نشـانه‌هايي معنـاكاوي نمايـد. روايـت و نظريـه روايـت نيـز متـن را به‌مثابـه روايتي 
در نظـر مي‌گيـردك ـه قصـد آن »داستان‌سـرايي« اسـت. »روايت شـرح منظم و متوالي اسـت 
كـه ادعـاي ثبـت حـوادث را دارد« )باركـر، 1387: 56(. متن‌هـا بـا داسـتان‌هاي خـود بـه ما 
پاسـخ‌هايي مي‌دهنـد و تصويـري را در ذهـن پديـد مي‌آورنـد. در حقيقت ايـنك اركرد متن 
بديـن ترتيـب اسـتك ـه با برجسته‌سـازي برخـي عناصـر وك مرنگ کـردن عناصـر ديگر از 
يـ كسـو داسـتان را روايـت ميك‌نـد و از سـوي ديگـر تلقـي خـود را از مسـائل و پديده‌ها 

در داسـتان مي‌گنجانـد.  
لـذا اگـر اثـر هنري را به‌مثابه متـن فرهنگي در نظـر آوريم،‌ مطالعات فرهنگـي امكان‌هاي 
مناسـب و مختلفـي را در اختيـار مـا قـرار مي‌دهـد تا بـا اسـتفاده از آن بتوانيم اثر را بررسـي 
كنيـم. امـا آنچـه در ايـن نوشـتار برجسـته‌ شـده و در متـن اثر واكاوي مي‌شـود بهي ـ كمعنا 
نوعـي گفتمـان نيـز هسـت. البتـه گفتمـان در آن معنايـيك ـه در مطالعـة آثار فرهنگـي و در 
مطالعـات فرهنگـي و نقـد ادبي مطرح مي‌شـود. بـراي توضيح مقصـود مي‌توان بـه نقد ادبي 

و به‌ويـژه قرائـت نشـانه‌گرايانه توجـهك رد )اسـتوري،1389: ‌79(. 
در ايـن خصـوص مباحـث لويـي آلتوسـر )1969( در خصـوص امـر مناقشـه‌پذير قابـل 
توجـه اسـت. امـر مناقشـه‌پذير بـه مجموعه‌گفتمان‌هـاي سـازمان‌دهند ةمتـن گفتـه مي‌شـود 
كـه مرتبـط بـه آن چيـزي هسـتندك ـه از متن حذف شـدهي ا در آن لحاظ شـده اسـت. هدف 
از نقـد بـه شـيو ةآلتوسـري عبـارت از واسـازي متـن به‌منظـور آشـكارك ـردن سـاخت و 
عملكـرد امـر مناقشـه‌پذير اسـت تـا از اين راه رابطـة متن و اوضـاع تاريخـي و موجوديتش 
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تعيين شـود )اسـتوري، 1389(. 
    امـر مناقشـه‌پذير را مي‌تـوان همـان رويـة پنهـان و نهفتـة متـن قلمدادك ردك ـه ارتباط 
تنگاتنگـي بـا گفتمـان نيـز دارد. نقـد ادبـي نيـز در پي بررسـي هميـن امر مسـكوت در متن 
اسـت؛ي عنـي واكاوي نبوده‌هـا در متـن و دلايـل غياب‌ها و سـكوت‌ها و آنچـه در خود متن 
بـه بيـان درنمي‌آيـد. به‌دليـل ارتبـاط ايـن روكيرد بـا مفهـوم گفتمـان، در ادامه تأملـي اند ك

بـر اين مفهـوم خواهيم داشـت.

گفتمان
مـراد از گفتمـان 1 در ايـن مقالـه اولاً دري ـ كاثـر متنـي فرهنگي و هنري اسـتك ـه متضمن 
معناسـت و از سـوي ديگـر مرتبـط بـا روكيـرد انعكاسـي در جامعه‌شناسـي هنـر اسـتك ه 
لحـاظ ميك‌نـد. همچنيـن آن  را  اثـر هنـري  اجتماعـي و زمينه‌هـاي شـكل‌گيري  شـرايط 
جنبـه از گفتمـان مدنظـر اسـتك ـه بيشـتر در روكيـرد زبان‌شناسـي و نشانه‌شناسـي مطـرح 
مي‌شـودك ـه متـرادف با متن اسـت )لـي،1388: 31(. معمـولاً گفتمان و تحليـل آن داراي دو 
سـنت قـوي فوكويـي و نيـز سـنت زبان‌شناسـانه و نشانه‌شناسـانه اسـت. روكيـرد فوكويـي 
)گاتينـگ2 ، 2005( در گفتمـان درپـي مفاهيمـي مثـل قـدرت و انضبـاط اسـت امـا روكيرد 
نشانه‌شناسانه)شـفرين،1994(، گفتمـان را متـرادف بـا متـن فـرض ميك‌نـد و بـه تفسـير و 

نشانه‌شناسـي متمايـل اسـت. 
مفهـوم گفتمـان در معنـايك لان عبـارت از صورت‌بندي‌هـاي ـا واحدهـاي زباني )كلامي 
و متنـي( اسـتك ـه شـكل‌دهند ةدانـش و تجربة مـا از جهان هسـتند و نيز در تضـاد با ديگر 
گفتمان‌هـاي رقيـب قـرار مي‌گيرنـد. بـه عقيـد ةلاكلا3  »فـرض اصلي هـر روكيـرد گفتماني 
ايـن عقيـده اسـتك ـه صـرف امكان تصـور، دريافـت حسـي، انديشـه و عمل به سـاختمند 
شـدن حـوز ةمعنـادار معينـي بسـتگي داردك ـه قبل از هـر نوع بي¬واسـطگي عينـي حضور 
دارد« )م‌كدانـل،1380: 28(. در واقـع لاكلا )1985( هـر نـوع عمـلي ـا فعاليت‌هاي نهادي و 
هـر شـيوه‌اي راك ـه در آن توليـد اجتماعـي معنا صورت مي‌گيرد، بخشـي از گفتمـان قلمداد 

ميك‌نـد. 

1. Discourse
2. Gutting
3. Laclau
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گفتمـان ارتبـاط تنگاتنگـي بـا بحث فهـم دارد. ازايـن‌رو گفتمان »شـيوه‌اي خـاص براي 
سـخن گفتن دربار ةجهان و فهم آن )يا فهمكي ي از وجوه آن( اسـت« )يورگنسن،18:1389(. 
ازاين‌روسـتك ـه وقتـي مـا در گفتمانـي خاص سـخن مي‌گوييـم، دركـي از جهـان را براي 
خـود پديـد مي‌آوريـمك ـه ممكـن اسـت افـراديك ـه در گفتمـان مـا سـخن نمي‌گوينـد آن 
را نفهمنـدي ـا بـه آن معتقـد نباشـند.ك اركـرد اصلـي گفتمـان نسـبت دادن معنـي بـه جهـان 
اجتماعـي اسـت و ايـن معنـي آثـار و نتايجـي را در پـي دارد. گفتمـان، برخـي عناصـر را 
برجسـته و برخـي ديگـر را نيـزك م‌رنـگ مي‌سـازد. در حقيقـت گفتمان‌هـا از ايـن لحـاظ 
ميك‌وشـند تـا تصاويـري از پديده‌هـا ارائـه کننـد و آنهـا را دوبـاره برسـازند. در ايـن زمينه 
لازم اسـت بـه مفاهيمـي مثـل برسـاخت1 در امـر گفتمانـي توجـه شـود. گفتمان‌هـا تالش 
دارنـد تصاويـر ذهنـي و معناهاي مـورد نظر خويـش را در مخاطب برانگيزند و اگـر پا را از 

ايـن فراتـر نهيـم بايـد گفـتك ه  افـراد اصاًل در فضـاي گفتمانهـا زندگـي ميك‌نند. 
در نظـر فـركلاف )1379( گفتمـان موضوعـي جامعه‌شـناختي اسـتك ـه از متـن فراتـر 
مـی‌رود و بـه بافـت فرهنگـي و اجتماعـي توجـه دارد. پس براي بررسـي نظام‌هـاي معنايي 
و ادراكـي حـولي ـ كپديـده مي‌تـوان به بررسـي گفتمـان پرداخـت. همچنيني ـ كگفتمان 
داراي خصوصيـات مشـتر كبيانـي و مفهومـي اسـت.ي عنـي بيـان صـوري مشـتر كو نيـز 
مفاهيـم و گزاره‌هـاي معنايـي خـاص در آني افـت مي‌شـود. تقسـيم‌بندي انـواع گفتمان‌هاي 

عاشـورا نيـز بر همين اسـاس اسـت2 .
مـراد از گفتمـان در اين نوشـتار چيزي اسـتك ه تـداوم دارد و شـكل‌دهند ةاثر هنري در 
سـطحك لان اسـت. زمينه‌هاي توليد متن مورد نظر اسـت و در اينجا سـب كو گفتمان نوعي 
همپوشـاني دارنـد بـا ايـن تذكرك ـه گفتمان بيشـتر به عناصر ذهنـي و فكري توجـه دارد. در 
دوران جديـد هـم بـه گفتمان هنري بيش از سـب كهنـري اهميت مي‌دهنـد )تنهايي،‌1389(. 
البتـه هـدف ايـن مقاله بررسـي ربـط علّي و علل شـكل‌گيري اثـر هنري نيسـت، بلكه هدف 
يافتـن ايده‌هـاي اثـر و ارتبـاط آن بـا گفتمان‌هـا اسـت؛ي عنـي نوعـي درونك‌اوي اثـر و تـا 

حدودي ايـد ةخالق آن. 

1. Construction
2. بــراي مطالعــه يــك نمونــه از پياده‌ســازي تحليــل گفتمــان در حــوزة هنــر نــگاه كنيــد بــه: ابوالحســن تنهايــي و ديگــران، تحليــل گفتمــان 

هنــر خاورميانــه.
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فـركلاف )1995( در تحليـل گفتمـان بـه سـه سـطح توليـد، تفسـير متن و فضـايك نش 
اشـاره دارد. گفتمان در اين مقاله در سـطح توصيف و تفسـير مورد توجه اسـت. در سـطح 
توصيـف بـه ويژگي‌هـاي صـوري اثر مثل طـرح اصلي، رنگ‌بنـدي و ماننـد آن می‌پردازيم و 
در سـطح تفسـير بـه ارتبـاط بين متـن اثر با متـن وسـيع‌تر ايده‌هـاي بيروني توجـه ميك‌نيم.  

بحث

انواع گفتمان‌هاي عاشورا 
در خصـوص حادثـة عاشـورا و قيـام امـام حسـين )ع( از ديربـاز ديدگاه‌هاي زيـادي وجود 
داشـته اسـت. ايـن ايده‌هـا و روكيردهـاي فكـري متنـوع را مي‌تـوان در قالـب گفتمان‌هايي 
دسـته‌بندي کرد. در اين نوشـتار دسـته‌بندي گفتمان‌ها بر اسـاس نظر و اسـتنباط نويسـندگان 
و قرائـن و تحليل‌هـا و دسـته‌بندي‌هاي موجـود صـورت گرفته اسـت. بديهي اسـت مي‌توان 
بـه انـواع ديگـر دسـته‌بندي‌ها نيز قائـل بود، اما هـدف از ارائة ايـن مدل، تأيكد بـر گونه‌هاي 
خـاص و پررنـگ )و گاه افراطـي( از گفتمان‌هايـي اسـتك ـه در خصـوص عاشـورا حاضر 

  . هستند
بـراي شناسـايي گفتمان‌هـا، منبـع اصلـي عبـارت از تحليل‌هـا و دسـته‌بندي‌هايي اسـت 
كـه از گفتمان‌هاي عاشـورا انجام شـده اسـت. همچنين آثار اصلي و مشـخصيك ـه در زمينة 
عاشـورا بـه گفتمان‌سـازي پرداخته‌انـد و در دوران خـود شـاخص بوده‌انـد نيـز مدنظر قرار 
گرفتـه اسـت. از لحـاظ زمانـي اكثـراً گفتمان‌هاي دوران معاصـري عني قرن اخيـر مورد توجه 
اسـت. بديـن معنـيك ـه ميك‌وشـيم نشـان دهيمك ـه چـه عناصـري در گفتمان‌هاي عاشـورا 
برجسـته شـده و چـه عناصـريك م‌رنـگ شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس برخـي گفتمان‌هـا 
عناصـري مثـل سـوگ و عـزا را برجسـتهك ـرده و برخي نيـز به تحليـل‌ اجتماعي و سياسـي 
عاشـورا پرداخته‌انـد. بايـد در نظـر داشـتك ـه ايـن گفتمان‌هـا به‌صـورت طيف‌هايـي از 
عناصـر و تم‌هـا تصـور شـده‌اند و ايـن گونه نيسـتك ـه آنها به‌صورت سـياه و سـفيد فرض 
شـوند. بـراي مثـال، عناصـري مثـل شكسـت و انـدوه در همـة گفتمان‌هـا حاضر اسـت. اما 
آنچـه گفتمان‌هـا را متمايـز مي‌سـازد ميـزان و درجـة تأيكـد بـر ايـن عناصـر اسـت. بايـد 
گفتمان‌هـا را به‌صـورت طيفـي و مـدرج در نظر آورد و دانسـتك ه شـدت تأيكدهاسـتك ه 

باعـث تمييـز آنهـا ازكي ديگر مي‌شـود.   
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1. گفتمان عاميانه
در طـول تاريـخ از لحـاظ فرهنگـي گرايش‌هايـيك ـه بـا عامـه مـردم در ارتبـاط بوده‌اند در 
واقعـة عاشـورا دسـت بـالا را داشـته‌اند. بـه اين معنـيك ـه تلقي‌هـا و باورهاييك ـه در ميان 
عامـة مـردم فراگيـر بوده‌انـد بـر ديگـر تلقي‌هـا از لحاظ شـدت وك ميـت برتري داشـته‌اند. 
از لحـاظ عناصـر گفتمانـي ايـن تلقي‌هـا بـر مـواردي مثل تـراژدي بـودن واقعـه، مظلوميت، 
سـوگواري و تـا حـدودي انتقـام تأيكـد دارنـد. ايـن عناصـر در »گفتمـان عاميانه«1 برجسـته 
هسـتند و طبيعـي اسـتك ـه ديگـر عناصرك م‌رنگ خواهند شـد.ي عنـي آنچه در ايـن گفتمان 
مـورد تأيكـد قـرار مي‌گيـرد توجـه بـه فاجعـه بـودن رويـدادك رب الاسـت و مـواردي مثـل 

تحليـل حادثـهي ـا نتايجـيك ـه بـراي زندگي امـروز درپـي داردك متـر مطرح مي‌شـوند.
همچنيـن بايـد بـه جريان‌هـاي ادبـي و هنري اشـاره شـودك ـه در پيونـد بـا ديدگاه‌هاي 
عاميانـه در خصـوص عاشـورا قـرار دارنـد. برخـي از اديبـان و هنرمندان در ايـن چارچوب 
جـاي مي‌گيرنـد. گاه نيـز از روايت‌هـاي نه‌چنـدان صحيـح بـراي خلـق آثـار هنري اسـتفاده 
مي‌شـود. از لحـاظ عناصـر مـادي و جنبه‌هـاي بيرونـي ايـن گفتمـان، بايد بـه آثـار هنري با 
تم‌هـاي تراژيـ كو سـوگ توجـهك ـرد. ايـن آثـارك ـه به‌راحتـي و به‌وفـوري افـت مي‌شـوند 
در واقـع مظاهـر مـادي ايـن گفتمـان را تشـيكل مي‌دهنـد. آثـاري مثـل انـواع نقاشـي‌هاي 
قهوه‌خانـه‌ايي ـا آثـار صوتـي مثـل نوحه‌ها و گونه‌هـاي مختلف موسـيقي عاشـورايي از اين 

دسـته هستند.
برخـي نيـز اشـاره دارنـدك ـه در طـول تاريـخ، ايـن گفتمـان به‌علـل خـاص محيطـي و 
اجتماعـي مثل شـرايط سياسـي )جنگ‌هـا و نابسـاماني‌ها(ك اركرد داشـته و مـورد اقبال بوده 
اسـت )نوراني‌نـژاد، 1384: 26(. در حقيقـت شـايد علـت توجه بـه جنبه‌هاي سـوگ و ماتم 
در حادثـة عاشـورا شـرايط عينـي زندگي افـراد در دوران ملتهـب تاريـخ و در دوران رنج‌ها 
و دردهـا بـوده اسـت.ي عنـي تشـابهي وجـود داشـته اسـت بيـن شـرايطك رب البـا زندگـي 
مردمـيك ـه راه فـراري از مشـكلات نمي‌ديده‌انـد و خـود را گرفتـار وضعيتـي تراژيـ ك
مي‌پنداشـته‌اند. از ايـن گفتمـان بـه نام‌هـاي گفتمـان سـنت‌گراي ـا تراژيـ كنيـزي ـادك رده‌اند 

)آقاجـري، در نوراني‌نـژاد، 1384(.  

1. popular
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2. گفتمان‌هاي جديد روشنفكري
بـا نو شـدن تاريـخ به‌ويژه ظهـور ادبيـات جديد و شـكل‌ گرفتـن گفتمان‌هاي روشـنفكري، 
‌تلقـي از عاشـورا نيـز در قالـب گفتمانـي جديـدي ظهورك ـرد. توليـدات فكريك ـه در اين 
خصـوص در قـرن اخيـر رواج پيـداك ـرد باعث شـدك مك‌ـم گفتمان‌هايي پديد آيـدك هك متر 
مـورد توجـه تـود ةمـردم هسـتند و بيشـتر در بيـن خـواص و روشـنفكران مورد اقبـال قرار 
گرفته‌انـد. ايـن سلسـله از گفتمان‌هـا تنـوع زيـادی دارنـد و پديدآورندگان آنها شـامل طيفي 

از روشـنفكران دينـي، روحانيـون نوگرا و اهالي سياسـت هسـتند. 
چهره‌هـاي شـاخصي مثـل دكتـر علـي شـريعتي، شـهيد مطهـري، مهنـدس بـازرگان، 
و آيت‌الـه طالقانـي در ايـن گفتمـان جـاي مي‌گيرنـد. ايـن گفتمـان از لحـاظك لـي شـامل 
روكيرد‌هـاي روشـنفكري، اسالم انقلابـي،‌ ملي‌گرايـي و ماننـد آن اسـت1 . امـا به‌رغـم اين 
پراكندگـي، در مـورد خطـوطك لـي گفتماني توافق وجـود دارد: توجه به عناصر غيرسـنتي و 
انقلابـي، تحليل‌هـاي نظـري در حوزه‌هـاي اجتماعـي و سياسـي از عاشـورا و توجـه فراوان 
بـه جنبه‌هـايك اربـردي قيـام براي زندگـي امروز. مثاًل در اين گفتمان پرسـيده مي‌شـودك ه 
علـل قيـام چيسـت و مراحـل آن چگونه اسـت و دسـتاوردها و پيامدهـاي آنك دام‌اند؟ امام 

حسـين )ع( چگونـه برنامه‌ريـزيك ـرد و اهـداف وي چـه بود؟     
جنبـة خـاص ديگـري از ايـن گفتمان نيـز شـامل تلقي‌هاي راديـكال از عاشوراسـتك ه 
بـر مبارزه‌جويـي و مقاومـت تأيكـد دارد. ايـن تلقـي به‌وضـوح خشـن‌تر از گفتمـان عاميانه 
اسـت و ميك‌وشـد جهـاد و مبـارزه را درك انـون تفسـير از قيـام امام حسـين )ع( قـرار دهد. 
»ايـن تلقـي به‌خصـوص از زمانـيك ه تشـيع و اسالم خصلـت مبارزه‌جويانه پيداك ـرد مورد 

اقبـال واقع شـد« ) نوراني‌نـژاد،1384: 27(.
گرچـه از لحـاظ زمانـي گفتمـان روشـنفكري در خصـوص عاشـورا بعد از 1330 رشـد 
كـرد و قدرتمنـد شـد، امـا حتـي قبـل از آن نيـز حتمـاً ايـن گفتمـان ريشـه‌هايي داردك ـه 
شناسـايي آنهـا نيازمنـد پژوهـش بيشـتر اسـت. براي بررسـي بهتـر ايـن گفتمـان در ادامه به 
چنديـن متفكـر شـاخص آن اشـاره شـده اسـت و نمونه‌هايي از نظـرات آنان ارائه مي‌شـود.
دكتـر علـي شـريعتي از چهره‌هـاي مهم ايـن گفتمان جديد اسـت. وي در طـول دهة 40 

1. براي مطالعة بيشتر نگاه كنيد به: كاهيرده، 1389
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و 50ك وشـيد تـا تلقـي سـنتي از مذهب را با كي تلقي ايدئولوژ كيجايگزين سـازد. تفسـير 
او از قيـام امـام حسـين )ع( نيـز تفسـيري سياسـي و ايدئولوژ كيبـود. در نظر شـريعتي اين 
قيـام در ادامـة قيام‌هايـي اسـتك ـه در طـول تاريـخ براي مبـارزه با نظـام طبقاتـي و غلبه بر 
طاغـوت انجـام گرفتـه اسـت.ك تاب مشـهور شـريعتي با نـام »حسـين وارث آدم« بـه همين 
نكتـه اشـاره دارد. در نظـر شـريعتي قيـام امام حسـين )ع( كي قيام عقلاني و محاسـبه شـده 
بـودك ـه اهـداف خاص سياسـي و اجتماعـي را نيـز مدنظر داشـت و اتفاقاً مشـروعيتي زيد 

را هدف قـرار داده بود )شـريعتي،‌1386(.
شـهيد مطهـري نيـز در سـال‌هاي 1340 تـا 1350 در زمينـة قيـام امـام حسـين )ع( بـه 
نظريه‌پـردازي پرداختـه اسـت و آثـار نوشـتاري و سـخنراني‌هايي ارائـهك ـرد. ايشـان سـعي 
داشـت بـا توجـه بـه تغييـرات جديد جامعـه، مفاهيـم مرتبط بـا عاشـورا را بازتعريـفك ند. 
حاصـلك ار ايشـان درك تـاب »حماسـة حسـيني« قابـل بررسـي اسـت. از ديـد ايشـان بايـد 
از تلقي‌هـاي عاميانـه فاصلـه گرفـت و سـعي کـرد تـا روايـت از عاشـورا پالايـش شـود و 
به‌سـمت تلقي‌هـاي راسـتينی حركت شـودك ـه در عرصة اجتماعـي و فرهنگي مؤثر هسـتند 

و باعـث تغييـرات اجتماعـي مي‌شـوند. 
از ديگـر متفكريـن ايـن گفتمـان مي‌توان بـه صالحي نجف‌آبـادي )1361( اشـارهك ردك ه 
در تحليـل خويـش اهداف قيام امام حسـين )ع( براي تأسـيس حكومت اسالمي را بررسـي 
ميك‌نـد. همچنيـن عمادالديـن باقـي )1384( نيز بـر مبناي تحليـل جامعه‌شـناختي به عوامل 
اجتماعـي در ظهـور قيـام امـام و نيـز آثار اجتماعـي آن توجه دارد. اساسـاً اينگونـه تحليل‌ها 
بـه چگونگـي تصميم‌گيـري امـام حسـين )ع( توجـه دارنـد و عوامـل مؤثـر در تصميـمي ـا 

راهبـرد ايشـان را بررسـي ميك‌نند1 . 

3. گفتمان‌هاي عرفاني )غيرعاميانه(
علاوه‌بـر دو گونـة گفتماني عاميانه و روشـنفكريك ه اشـاره شـد، شـايد بتـوان گونة ديگري 
را نيـز شناسـاييك ـرد. در واقـع آثـار و نشـانه‌هايي وجـود داردك ـه توجـه بـه آنهـا ايجـاب 
ميك‌نـد کـه بـه كي گونة گفتماني وراي اين دو شـق قائل باشـيم. اين گونة سـوم گفتماني از 
طرفـي در زمـر ةگفتمان‌هـاي عاميانـه قـرار نمي‌گيرد و از سـوي ديگر نيز شـبيه گفتمان‌هاي 

1. براي مطالعه گفتمان‌هاي نخبگان در خصوص عاشورا نگاه كنيد به: رحماني، 1387
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جديـد مرتبـط با روشـنفكري نيسـت. گفتمان سـوم را شـايد بتـوان گفتمان فلسـفي‌‌‌عرفاني 
يـا غيرعاميانـه نـام گذاشـت. وجـه مشـخصة ايـن نـوع نـگاه توجه بـه سـطوح و جنبه‌هاي 
عميـق حادثـة عاشـورا اسـت. از اين جهتك ه عاشـورا به‌مثابـه حادثه‌اي تاريخـي و مذهبي، 
وجـوه مهـم عرفانـي و فلسـفي و نماديـن دارد، گفتمـان عرفانـي ميك‌وشـد بـه ايـن جنبه‌ها 

بپـردازد و عينكي باشـد بـراي ديدن گوناگوني‌هاي فلسـفي عاشـورا.  
از نمونه‌هـاي درخشـان ايـن گفتمـان مي‌تـوان بـه تفسـير مولانـا از عاشـورا اشـارهك رد. 
مولانـا داسـتاني را روايـت ميك‌نـد از مـرديك ه روزي از شـهر حلب گذر می‌کـرد و در اين 
ميـان بـا مراسـم عـزاي امام حسـين)ع( مواجـه مي‌شـود 1. ويك ه ظاهـراً از همه‌جـا بي‌خبر 
اسـت دربـار ةماهيـت اين عزاداري و سـوگ سـؤال ميك‌ند و شـرح ماجـرا را بـراي او بيان 
ميك‌ننـد. او مي‌پرسـد مگـر ايـن واقعـه اخيـراً اتفـاق افتـادهك ـه اينگونه عـزادار هسـتيد؟ و 
پاسـخ مي‌شـنودك ـه حـدود هفت قـرن پيش روي داده اسـت. اين شـخص نيـز مي‌گويدك ه 

پـس احتمـالاً خبر واقعه تازه به شـما رسـيده اسـت:
پس عزا بر خودك نيد اي خفتگان

زانك ه بد مرگي است اين خواب گران
روح سلطاني ز زنداني بجست

جامه چه درانيم و چون خواييم دست
چون كايشان خسرو دين بوده‌اند
وقت شادي شد چو بشكستند بند
روز ملکست و گش و شاهنشهی

گر توي ک ذره ازيشان آگهی
ورنه‌ ای آگه برو بر خود گری
زانک در انکار نقل و محشری
بر دل و دين خرابت نوحه کن
كه نمي‌بيني جز اين خاك كهن

آنگونـهك ـه در ابيـات بـالا پيداسـت،‌ مولانـا معتقد اسـتك ه بايـد از ظاهر )فـرم( حادثة 
كرب الگذشـت و بـه باطـن )محتـوا( آن رسـيد. او در غـزل مشـهور »كجاييـد اي شـهيدان 

1. مثنوي معنوي، ‌دفتر ششم، ‌بخش 23 و 24
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خدايـي« نيـز اشـاره داردك ـه:ك ـف درياسـت صورت‌هـاي عالـم/ زك ـف بگـذر اگـر اهـل 
صفايـي1 . در اينجـا نيـز ماننـد تفاسـير مولانـا از قـرآنك ريـم،‌ مي‌بينيمك ـه وي در پـي ارائة 
تصويـري اسـتك ـه از طرفـي براي زندگي امروز بشـر مفيد باشـد و از سـوي ديگـر وفادار 
بـه متـن اصلـي باشـد و بـه حقيقـت متن نيز دسـتي ابـد. تفاسـير مولانا هـم جنبـة نمادين 
متـن را در نظـر مي‌گيـرد و هـم به مفاهيمي مي‌رسـدك ه در جهت تعالي انسـان امـروز مفيد 
اسـت. تفسـير او در زمـان منجمد نمي‌شـود؛ از سـطح فرم حادثه )سـوگواري صـرف( عبور 
ميك‌نـد و همچنيـن به‌علـت تأيكـد بـر آموزه‌هـاي عميـق،ك هنـه نمي‌شـود. بايد اشـارهك رد 
كـه به‌جـز مولانـا، مي‌تـوان نشـانه‌هايي از ايـن گفتمـان را در آثار برخـي ديگـر از متفكران،‌ 
فلاسـفه و انديشـمندان اسالميك ـه اهـل معرفـت هسـتندي افـت. امـا ذكـر بيشـتري از اين 

گفتمـان در ايـن فرصـت محـدود نمي‌گنجد. 
تـا اينجـا گفتـه شـدك ـه مي‌تـوان سـه گونـة گفتمانـي را در خصـوص عاشـورا متصور 
شـد. ايـن سـه گونه شـايد دسـته‌بندي‌هايك لي باشـندك ه در داخـل هر كينظـرات و آرای 
مختلفـي وجـود دارد. اكنـون در ادامـة نوشـتار اشـاره مي‌شـودك ـه گفتمـان تابلـوي عصـر 

عاشـورا چيسـت و بـاك دامي‌ـ كاز گونه‌هـاي گفتمانـي فـوق قرابـت بيشـتري دارد. 
دسته‌بندي گفتمان‌هاي عاشورا 

تحليل اثر
 فرشـچيان تابلـوی »عصـر عاشـورا« را بهترين کاری می‌دانـد که انجام داده اسـت. او دربار ة
خلـق ايـن اثـر گفتـه اسـت: »سـه سـال پيـش از انقالب، روز عاشـورا، مـادرم گفـت: برو 

1. كليات ديوان شمس، غزل شمارة 2707 )كجاييد اي شهيدان خدايي/بلاجويان دشت كربيلاي(
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روضـه گـوش کـن تـا چنـد کلام حرف حسـاب بشـنوی. گفتـم: مـن حـالا کاری دارم بعد 
خواهـم رفـت. رفتـم اتـاق، امـا خـودم ناراحت شـدم. حـال عجيبی به مـن دسـت داد، قلم 
را برداشـتم و تابلـوی »عصر عاشـورا« را شـروع کـردم. قلم را که برداشـتم همين تابلو شـد 
کـه الان هسـت، بـدون هيـچ تغييـری...ي ـک چيـزی دارد اين تابلو کـه خود من هـم گريه‌ام 

می‌گيـرد...« )خبرگزاري دانشـجويان ايـران، 1392(
ايـن تابلـو تصويرگر واپسـين لحظات حادثة عاشـورا اسـت؛ي عني زمانيك ه امام حسـين 
)ع( بـه شـهادت رسـيده و اسـب امـام )ذوالجنـاح( تنهـا به‌سـوي خيمه‌هـا بازگشـته اسـت. 
اسـب در حالتـي زخمـي و غمگيـن تصويـر شـده اسـت و پيرامـون او را زنـان وك ـودكان 
سـوگوار فراگرفته‌انـد. نقـاش به‌خوبـي توانسـته اسـت عناصـر تصويـر را درك نـاركي ديگر 
قـرار دهـد و حـس تنهايـي و انـدوه و در نهايـت مصيبـت را در مخاطـب بر‌انگيـزد. اثـر در 

انتقـال حـس مـورد نظـر چيزيك ـم ندارد و شـاهكار اسـت. 
در تابلـوي عصـر عاشـورا چنـد عنصـر اصلي وجـود داردك ه نقـاش بر آنها تأيكـد دارد: 
انـدوه، ماتـم و تنهايـي. زنـان حاضـر در تصويـر همگـي سـياهپوش هسـتند و رنـگ سـياه 
نيـز تداعيك‌ننـد ةسـوگ اسـت. همچنيـن حالـت و فـرم قـرار گرفتن آنهـا نيز ايـن موضوع 
را تأييـد ميك‌نـد. دو تـن در آغـوشكي ديگـر بـه زاري مشـغول‌اند و دو تـن ديگـر گريـان 
درك نـار اسـب قـرار گرفته‌انـد. اسـب نيـز حالتـي بسـيار اندوهنـا كدارد؛ به‌ويـژه حالـت 

چشـمانش حسـي از انـدوه بي‌پايـان را در مخاطـب برمي‌انگيـزد. 
عنصـر ديگـر ايـن تابلـو تنهايـي اسـت. اسـب، تنها و بي‌سـوار اسـت. اساسـاً اسـب در 
كنـار سـوار معنـا ميي‌ابـد و اسـب بـدون سـوار نمـاد تنهايـي اسـت. زنـان و دخترانـيك ـه 
گرداگـرد اسـب را فراگرفته‌انـد نيـز تنهـا هسـتند و ظاهراي ـاوري ندارنـد. برخـي از آنها در 
كنـار اسـب قـرار گرفته‌انـد و گويـي در نجـوا هسـتند و دو تـن ديگـر درك نـاركي ديگـر بر 
روي زميـن نشسـته‌اند. گويـی تسالدهنده‌اي نيسـت و اندوه تنهايي سـخت جان‌فرساسـت. 
زنـان وك ـودكان تنهـا و بـدون همـراه نيـز در بافت اثـر نمـاد جداافتادگي و غربت هسـتند، 

زيـرا مـردان خويـش را از دسـت داده‌اند.  
امـا جـدا از فـرم و عناصـر زيبايي‌شناسـانه، بايـد بـه روايـت و محتـواي اثـر نيـز دقـت 
داشـت. نكتـه اينجاسـتك ـه ايـن اثر ميك‌وشـد حادثـه‌اي را به تصوير بكشـدك ـه جنبه‌هاي 
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نماديـن، تاريخـي و مذهبـي دارد. از ايـن جهـت تطابـق ديـدگاه نقـاش و نوع روايـت اثر با 
محتـواي حادثه بسـيار مهم اسـت. 

 
   شناسنامة اثر: عصر عاشورا، اثر محمود فرشچيان،‌ موز ةآستان قدس رضوي 

گفتـه شـدك ـه در هنـر نقاشـي، هنرمنـد ايـن امـكان را داردك ـه حادثـة مـورد نظـر را 
بازآفرينـيك نـد. اساسـاً اگـر واقعـه‌ای تاريخـي را در نظـر بگيريـم، هـر نقـاش آن را دوباره 
خلـق می‌کنـد و بـر صفحة نقاشـي بـاز مي‌آفريند. بـراي توضيح بيشـتر اين موضـوع و در ك
بهتـر مي‌تـوان بـه نقاشـي‌هاييك ـه در خصـوص وقايـع مهـم تاريخي و اسـطوره‌ايك شـيده 
شـده توجـهك ـرد. براي مثـال، واقعه به صليبك شـيدن حضرت مسـيح )ع(ك ـه اتفاقاً وجوه 
مشـتر كمعنايـي و نماديـن خاصـي هـم با واقعـظك رب الدارد،‌ موضوعی بسـيار مهـم براي 
نقاشـان مسـيحي بـوده اسـت. در نتيجـه، آنـان آثـار مختلفـي در مـورد حضرت عيسـي )ع( 
ترسـيمك رده‌انـد. طبيعـي اسـتك ـه ايـن آثار بـاكي ديگر متفـاوت هسـتند و هركدام سـب ك
و سـياق خـاص خـود را دارد. امـا ايـن تفاوت‌هـاك ه خـود را در سـب‌كهاي هنـري متجلي 
مي‌سـازد، ريشـه در عوامـل متعـددي مثـل تحـولات فكـري،‌ گفتمانـي و تاريخـي دارد.‌ اگر 
تعـدادي از ايـن آثـار را به‌صـورت منتخـب درك نار هم تماشـاك نيم مي‌بينيمك ـه در تحولات 
و تغييـرات به‌وجود‌آمـده در طـول مثاًل هـزار سـال، نقاشـي‌هاي متفاوتـي نيز شـكل گرفته 
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اسـت. هـر هنرمنـدي نيـز تالشك رده اسـت تـا از زاويـة متفاوتي بـه موضوع بنگـرد و اثر 
متمايـزي از ديگـران خلـقك ند. مثاًل حالات چهـرهي ا رنگ‌بندي‌هـاي متفاوتـي در اين آثار 
ديـده مي‌شـود. بـاك نـار هم قـرار دادن ايـن نقاشـي‌ها مي‌توان سـير تحولات عالـم هنر و در 

پـي آن گفتمان‌هـاي مربـوط بـه مسـيحيت و تحـول ايد ةنقاشـان را شـاهد بود. 
 بـراي مثـال در دوران معاصـر هنرمنـدي مثل »سـالوادور دالي« 1 در آثار خـود به‌گونه‌اي 
متفـاوت ايـن واقعـه را بـه تصويـرك شـيده اسـت2 . دالـي آثـار مختلفـي در مـورد حضرت 
مسـيح دارد و مـاكي ـي از ايـن آثـار را در اينجـا بررسـي ميك‌نيـم. تفاوتـيك ـه ايـن تابلو با 
پيشـينيان داردي ـ كتفـاوت تكنكيـي خـاص اسـت. دالـي زاوية نـگاه مخاطب بـه صحنه را 
تغييـر داده اسـت. او مخاطـب را در آسـمان فرض کرده اسـت و بنابراين مـا از بالا به صحنة 
مصلـوب شـدن حضرت مسـيح )ع( مي‌نگريـم. در حاليك ـه در اكثر نقاشـي‌هاييك ه قبل از 
دالـي ترسـيم شـده اسـت، ما از روبـه‌رو به صحنـه نظر ميك‌نيـم نه از بـالا. اين تغييـر زاويه 
ديـد داراي پيامدهـاي معنايـي و تفسـيري متفاوت اسـت. تفاسـير مختلفي براي اين نقاشـي 
مي‌تـوان ارائـهك ـرد، ازجملـه اينكـه گويـي مخاطـب از زاويـة ديـد خداونـد و از آسـماني 
كـه مسـيح بـدان عـروج ميك‌ند بـه حادثـه مي‌نگـرد. نتيجه‌ آنكـه در سـير نقاشـي‌هاي عالم 
مسـيحي نه‌تنهـا تكنيـ كرشـدك ـرده، بلكـه در كنقاشـان از واقعه و ديـدگاه آنـان نيز دچار 
تحـول شـده اسـت؛ي عني در دوره‌هـاي تاريخـي مختلف مي‌تـوان شـاهد رواج گفتمان‌هاي 
متفـاوت در خصـوص ايـن‌ واقعه بود. نقاشـان گاه در پي به تصويركشـيدن مصائب حضرت 
مسـيح )ع( و وجـوه تراژيـ كحادثـه بوده‌انـد و گاه نيـز ابعاد ديگر مسـئله براي آنـان هويدا 
شـده اسـت. شـايد بتـوان گفتك ـه در آثار اقتباسـي، آنچـه كي اثـر را به شـاهكاري هنري 
تبديـل مي‌سـازد، نـاب بـودن ايـد ةخالـق اثـر اسـت، چراكه فـرم حادثـه و نحو ةوقـوع آن 
عنصـري ثابـت و تكـراري اسـت. ايـن نتيجـه را مي‌تـوان بـه نقاشـي‌هاي عاشـورايي نيـز 

تسـري داد و پرسـيدك ـه آيـا اين نقاشـي‌ها در سـير خـود دچار چنيـن تحولي شـده‌اند؟ 

  	

1. Salvador Dali
2. دالــي شــخصيتي عجيــب و ناهنجــار دارد )نــك: جــورج ارول، جــواز شــاعرانه( و ارائــة ايــن مثــال بــا قصــدي عامدانــه انجــام گرفتــه اســت 
تــا صرفــاً نشــان دهيــم كــه تنهــا تفــاوت زاويــة ديــد در يــك نقاشــي چقــدر مي‌توانــد بــه تفاســير مختلــف منجــر شــود و بازتاب‌دهنــدة ايــدة 

نقــاش و گفتمــان او باشــد.  
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شناسنامه اثر: مسیح یوحنای مصلوب، اثر سالوادور دالی، گالری هنری کلوین گرو
 امـا ديـدگاه نقـاش عصر عاشـورا بيشـتر بـا تفسـيرهايي ارتبـاط داردك ه عناصـري مثل 
شكسـت و تنهايـي )البتـه در حالـت افراطـي و ت‌كبعـدي( را برجسـته ميك‌ننـد.ي عني از آن 
دسـت انگاره‌هايـيك ـه در فرهنـگ عامـه برجسـته‌تر اسـت. درنتيجـه بـا تأيكـد افراطـي بر 
شكسـت و تم‌هـاي مرتبـط بـا آن، خود‌به‌خـود عناصـري مثـل پيامدهاي ـا محتواهـاي ديگر 
واقعـة عاشـوراك ـه جنبـة باطني بيشـتري دارند،ك م‌رنـگ مي‌شـود1 . ازاين‌رو، گفتمـان اثر با 
گونـة سـوم گفتمان‌هاي عاشـوراييك متـر تطابق دارد. مقصود گفتماني اسـتك ه به سـطوح 
و جنبه‌هـاي نماديـن حادثـة عاشـورا توجـه دارد و تفسـير مولانا از برجسـته‌ترين آنهاسـت. 
گفتـه شـدك ـه مولانـا از فـرم حادثـةك رب الگذشـته و به محتـواي ا باطـن آن توجه بيشـتري 

ــر ايــن اســت كــه شكســت، ظاهــر عاشــورا اســت و باطــن آن تم‌هــاي ديگــري اســت كــه در گفتمــان  ــدگان ب ــه اينجــا فــرض نگارن 1. البت
عرفانــي برجســته شــده اســت.
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دارد. وي اشـاره داردك ـه بالاخـره بايـد از مرحلـة بهـت و حيرت عبورك رد. از سـوي ديگر، 
تابلـو به‌هيچ‌وجـه بـا گفتمـان دومي عنـي گفتمـان روشـنفكري نيز قرابتـي نـدارد. در گفتمان 
روشـنفكري تلاش مي‌شـود تفسـيرهاي اجتماعي و سياسـي براي زندگي امروز از عاشـورا 

اسـتنباط شـود، امـا محتـواي تابلـو و عناصر اصلـي آن ارتباطي بـا اين ديـدگاه ندارد.  
در نقـديك ـه مي‌توانـد تـا اندازه‌اي راديـكال قلمداد شـود، بايد گفتك ه ايـن اثر، عنصر 
شكسـت را نيـز به صورت افراطي برجسـته سـاخته اسـت. اين‌چنين اسـتك ه محتـواي اثر 
بـه گفتمـان اولي عنـي گفتمـان عاميانـه نزديـ كمي‌شـود و شـايد از ايـن روسـتك ـه اقبال 
بـه آن فـراوان اسـت و مخاطـب بسـياري دارد1 . گفتـه شـده اسـت کـه هرقـدر هنرمنـد به 
يـ كگـروه اجتماعـي نزد‌كيتـر باشـد بهتـر مي‌توانـد راوي جهان‌بينـي آن گروه شـود. اين 
اثـر نيـز بـه لحـاظ ايـد ةمركـزي و گفتمان بـه عامة مردمي ـا حداقل بخـش وسـيعي از عامة 
مـردم نزديـ كاسـت و توانسـته به زبـان آنها سـخن بگويد و با آنهـا ارتباط برقـرارك ند. اين 
ارتبـاط موفـق شـايد از آن رو باشـدك ـه هنرمنـد نه‌تنها به سـب كگروه هدف خويش سـخن 
گفتـه، بلكـه سـخني گفتـه اسـتك ـه آنهـا مي‌پسـندند و شـايد آنچه آنهـا دوسـت مي‌دارند 

بشـنوند، برايشـان از زبانـي ديگر بازگوك رده اسـت.
توجـه بـه دور ةزمانـي خلـق اثـر نيـز نكاتي را بـراي ما هويـدا ميك‌نـد. اين اثر بـه گفتة 
نقـاش در اواخر دهة 1350 کشـيده شـده اسـت)وبگاه جام‌جـم آنلايـن،1394(؛ي عني زماني 
كـه انديشـمنداني مثـل شـريعتي و مطهـري در خصـوص عاشـورا نظـرات نوينـي را ارائـه 
كرده‌انـد و در حقيقـت گفتمان‌هـاي جديـدي شـكل گرفتـه اسـت. در ايـن دوران، اسالم 
سياسـي و انقلابـي در دوران اوج خـود قـرار دارد. ايـن تلقي‌هاي جديد از عاشـورا با فضاي 
دهـة 1350 نيـز مطابقـت دارد؛ي عنـي فضـاي انقلابـي و تلاش بـراي ارائة تفاسـيرك اربردي 
و امروزيـن از اسالم و به‌ويـژه از عاشـورا به‌مثابـهكي ـي از مهم‌تريـن حـوادث و عناصـر 

انقلابـي مكتب تشـيع.
امـا نقـاش بـا فضـاي جديد جامعـه در دهـة 50 ارتباطي ندارد و تـم اصلي اثر او بيشـتر 
مرتبط با گفتمان عاميانه اسـت. شـايد توقع اوليه آن باشـدك ه نقاش نه از نظر سـب كهنري، 
بلكـه از لحـاظ نـوع نـگاه با جامعة عصـر خويش و به‌ويـژه با ايده‌پـردازان مرتبط باشـد. اما 

1. تم شكست و سوگ در ديگر گفتمانها هم حاضر است اما عنصر محوري نيست.
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چنانچـه ديديـم واكاوي اثـر نشـان از چنين ارتباطي نـدارد. گويي روشـنفكران نتوانسـته‌اند 
گفتمـان خـود را ترويـج دهند و برخـي هنرمندان نيز ارتباطـي با فضاي روشـنفكري جامعه 
نداشـته‌اند. البتـه در ايـن اثـر خـاص بيشـتر مي‌تـوان ايـن حـدس را مطـرحك ردك ـه نقاش 
در فضـاي گفتمان‌هـاي جديـد از عاشـورا قـرار نـدارد و بررسـي ميـزان نفـوذ گفتمان‌هـاي 

عاشـورايي روشـنفكرانه بر هنـر نگارگري نيازمند پژوهش بيشـتر اسـت. 
نقـد ديگـريك ـه مي‌تـوان مطرح سـاخت، عبـارت از نقـش »نبوده‌هـا« در اثر اسـت. در 
تابلـوي فرشـچيان، برجسته‌سـازي برخـي عناصـر به‌طـور طبيعـي بـه حـذفي ـاك م‌رنـگ 
شـدن برخـي ديگـر منجـر شـده اسـت. تأيكـد بـر بعضـي تم‌ها نيـز به محـو تم‌هـاي ديگر 
دامـن زده اسـت. اوليـن چيـزيك ـه در ايـن تابلـو به چشـم مي‌خورد نبـود عنصـر اصلي و 
محـوري واقعـة عاشـوراي عني امام حسـين )ع( اسـت.ي عنـي به جاي حضور اين شـخصيت 
مهـم، مخاطـب بـا جـاي خالـي ايشـان مواجـه مي‌شـود و اين جـاي خالـي بسـيار قدرتمند 
و تأثيرگـذار اسـت. نقـاش اگـر چـه ايـن شـخصيت محـوري را ترسـيم نكـرده اسـت، امـا 
به‌صـورت ضمنـي اشـاره داردك ـه فقـدان ايشـان مهم‌تريـن مسـئله‌اي اسـتك ه بايـد به آن 
توجـهك ـرد. نقـاش با ترسـيم اسـب بدون سـوار و زنان سـوگوار مخاطـب را وامـي‌داردك ه 

بـه اين فقـدان فكـرك ند. 
از لحـاظ فنـي از آن روك ـه در رسـانه‌های هنـري مثـل سـينما، در هـر حـال مؤلـف و 
هنرمنـد عرصـة محـدودي را براي بيـان در اختيـار دارد، لذا جهان بيرونـي به‌صورت نمادين 
بـه جهانـي هنـري و مصنوعـي تقليـل ميي‌ابـد. مثاًل دري ـ كاثـر نقاشـي، همة دنيـا به كي 
بـوم و قـاب محـدود مي‌شـود و مـا جهـان را در آن نظاره ميك‌نيـم. بر اسـاس همين ويژگي 
اسـتك ـه مثاًل در فيلمهـاي تبليغاتي ميك‌وشـند به‌صورت مـداوم صحنه‌ها را از سـوژه‌هاي 
مـورد نظـر پركننـد تـا مخاطب تحت تأثير قـرار بگيرد و جهـان را پر از آن سـوژه‌ها بپندارد. 
عكـس ايـن مسـئله نيـز صـادق اسـت و مي‌تـوان بـا حـذفي ـاك م‌رنـگك ـردن سـوژه‌ها، 

تالشك ـرد تـا آنها را از ذهـن مخاطب دور سـاخت.   
البتـه در ايـن اثـر خاص و آثار مشـابه، مقصود ازك م‌رنگ شـدن برخي عناصـر، توجه به 
پيامدهـاي ناخواسـته اسـت. وقتـي عرصـه محدود باشـد و از بين عناصر دسـت بـه انتخاب 
بزنيـم، آنـگاه به‌طـور ناخواسـته برخـي عناصر بيشـتر مطرح ‌می‌شـوند و برخي نيـزك مرنگ‌ 
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مي‌شـود. ايـن فراينـد بسـيار ظريـف اسـت و بايـد به‌صـورت دقيـق بـه آن توجهك ـرد. اين 
بحـث در خصـوص اكثـر آثـار هنـري مذهبـي مطرح اسـت. مثاًل در آثـاريك ه بـه زندگي 
امـام علـي )ع( پرداخته‌اند، گفته شـده اسـت کـه آنچه بيشـتر در قاب تصاوير ديده مي‌شـود 
شـخصيت‌هاي منفـي مثـل »عمروعـاص« و »قطـام« هسـتند. ازجملـه بهـرام بيضايـي در اثر 
خـود بـه نـام »مجلس ضربـت زدن« )1387( به صورت شـيوا ايـن نقد را مطرح می‌سـازد و 

پيامدهـاي ناخواسـته ايـن روكيرد )حـذف عناصر محـوري( را گوشـزد مي‌کند. 

نتيجه‌گيري  
تابلـوي عصـر عاشـورا گرچـه بر اسـاس قواعـد زيبايي‌شـناختي در عالـم هنر شـكل گرفته 
اسـت، امـا نـوع روايتـيك ـه از عاشـورا دارد نيـز مهـم و مؤثر اسـت. ايـن روايـت از جايي 
بيـرون از محيـط هنر نشـئت مي‌گيـرد. در حقيقت جهان‌بينـي اثري ا گفتمان آن منسـجم‌ترين 
توضيـح مفهومـي از تمااليت واقعـي، هيجانـي و فكري شـخص هنرمند به‌صـورت خاص 
و گـروه اجتماعـي هنرمنـد به‌صـورت عـام اسـت. اثـر هنـري به‌عنـوان فيلتري بـراي تجربة 
مشـتر كعمـل ميك‌نـد،ي عنـي هنرمند زبـان گويـاي اعضاي گروهي ـا جامعه‌اي اسـتك ه در 

دارد. آن عضويت 
در خصـوص واقعـه عاشـورا نيـز گفتـه شـدك ـه گونه‌هـاي گفتمانـي مطـرح را مي‌توان 
بـه سـه گونـة عاميانـه، روشـنفكرانه و عرفاني تقسـيمك ـرد. با توجه بـه تـم و عناصر اصلي 
تابلـوي عصـر عاشـورا، ايـده و ديـدگاه نقـاش را بايد بـه گونة گفتمانـي اولي عنـي گفتمان 
عاميانـه نزد‌كيتـر دانسـت. البتـه ايـن بـه معنـاي نبـود عناصـر عرفانـي درك ار فرشـچيان 
نيسـت، بلكـه معتقديـم بايـد تعلـق اثر بهي ـ كگفتمـان را به‌صـورت طيفي در نظـر گرفت. 
يعنـي بـدون شـ كايـن اثـر داراي عناصـري از هر سـه گفتمان اسـت، اما آنچـه پررنگ‌تر و 
غالب‌تـر اسـت و فضـاي اثـر را دربرگرفتـه، تم‌هايـي مثل سـوگ و ماتم و تنهايي اسـتك ه 

اثـر را بـه گفتمـان عاميانـه نزديـ كميك‌ند.  
از سـوي ديگـر، گفتـه شـدك ـه هرقـدر هنرمند بهي ـ كگـروه اجتماعي نزد‌كيتـر  و نيز 
بينـش اوك امل‌تـر باشـد، بهتـر مي‌توانـد راوي جهان‌بينـي آن گـروه شـود. در واقـع در اينجا 
هنرمنـد بـا روح‌ جمعـيي ا وجـدان‌ جمعي اجتماع خـود ارتباط برقـرار و آن را در قالب هنر 
بيـان ميك‌نـد. در نتيجـه بايـد گفتك ه فرشـچيان نيـز حداقل در خلـق اين تابلـو و پرداختن 
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ايـد ةاصلـي آن بـه گفتمان‌هـاي عاميانـه نزد‌كيتـر شـده اسـت. اينجـا مقصـود تلقي‌هايـي 
اسـتك ـه در ايـن گفتمـان در خصوص عاشـورا وجـود دارد.ي عني برجسـته شـدن افراطي 

تفاسـيري مثـل سـوگ، ماتم و تنهايي و شكسـت. 
ايـن گفتمـان درجامعـه امـروز نيز بسـيار قدرتمنـد و داراي رسـانه و صداي بلند اسـت. 
تلقي‌هـاي ايـن گفتمـان در خصـوص مفاهيـم و نمادهـاي دينـي و فرهنگـي را مي‌تـوان 
به‌وضـوح در گوشـه وك نـاري افـتك ـه تأيكـدات پررنگـي بـر عناصـري داردك ـه به‌ويژه در 
گفتمان‌هـاي عرفانـي دينـيك م‌رنـگ اسـت؛ي عنـي جنبه‌هايـي از نمادهـاي دينـي را مدنظـر 
قـرار مي‌دهـدك ـه امـكان تبليغ انبـوه و توده‌اي آن ميسـر اسـت و آن تم‌هايـي را برمي‌گزيند 
كـه در محصـولات فرهنگـي و هنري پـاپي ا مردمي امـكان حضـور دارد و مخاطبان آن نيز 

بسـيار است. 
همانگونـهك ـه در بخـش بررسـي گفتمان‌هـا بيـان شـد، در مـورد عاشـورا ايـن ايـده‌ 
وجـود داردك ـه ايـن واقعـه به‌رغـم همـة پيچيدگي‌هـاي آن، در نهايـت به‌صـورت ظاهرهـا 
و باطن‌هايـي تجلـي ميي‌ابـد. ازجملـه ظواهـر ايـن واقعه، نبـردي نابرابـر و مظلومانه اسـت 
وكي ـي از تفاسـير مرتبـط بـا باطـن واقعـه نيـز بنيـان نهـادني ـ كنهضـت و مكتـب اسـت. 
بديهـي اسـت اوليـن چيـزيك ـه در مواجهه بـا اين واقعـه به ذهـن مخاطب خطـور ميك‌ند، 
مظلوميتـي آشـكار اسـت. هميـن تـم دسـتماية گفتمـان عاميانـه و آثـار هنـري مرتبـط با آن 
اسـت. البتـه ايـن بـه معناي نبـودن تـم مظلوميـت در دو گفتمان ديگر نيسـت، بلكه شـدت 
تأيكـد مدنظـر اسـت. علاوه‌بـر آن،‌ اگـر در گفتمانـيي ـ كعنصـر بيش‌ازحـد مـورد تأيكـد 
قـرار گيـرد، آنـگاهك ليـت گفتمـان را متأثـر می‌کنـد و ديگـر عناصـر را خودبه‌خـودك م‌رنگ 

مي‌سـازد. ايـن سـويه و ويژگـي گفتمانـي نيـز در اثـر فرشـچيان نمايان اسـت. 
يعنـي رويـة پنهـان و نهفتة متن و امر مسـكوت در متـن را بايد مدنظر قرار داد. اسـتدلال 
مـا بـراي تعلـق اثـر بـه گفتمـان عاميانـه بـه واكاوي نبوده‌هـا در متـن و دلايـل غياب‌هـا و 
سـكوت‌ها و آنچـه در خـود متـن بـه بيـان درنمي‌آيـد نيـز اسـتوار اسـت. شـايد چيـزيك ه 
در ايـن تابلـو بـه چشـم مي‌خـورد، نبود عنصـر اصلي و محـوري واقعة عاشـوراي عنـي امام 
حسـين)ع( اسـت.ي عنـي بـه جـاي حضـور ايـن شـخصيت مهـم، مخاطـب بـا جـاي خالي 
ايشـان مواجـه مي‌شـود و ايـن جاي خالـي تأثيرگذار اسـت. اين گونـه روايتيك ـه با حذف 
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شـخصيت محـوري صورت مي‌گيـرد اكنون در گفتمـان عاميانه از عاشـورا و نيز محصولات 
فرهنگـي ديگـر ايـن گفتمـان رواج دارد. پيامدهـاي ناخواسـته ايـن حـذف )بـا هـر دليل و 
برهانـيك ه صورت گيرد( برجسـته شـدنك اراكترهاي حاشـيه‌اي و حتي ضدقهرمان‌هاسـت. 
امـا در پايـان بـاز بايـد بـه متـن اثـر بازگشـت،ي عنـي جايـيك ـه به‌رغـم همة تفاسـير و 
مباحثـات، هنرمنـد نگارگـر بـا قلـم افسـونگر خـود »انـدوه« را به‌تمامـي بـر پـرده مجسـم 
سـاخته اسـت. انـدوه بي‌پايانـيك ـه در ماجـراي اصلـي نيـز حاضـر اسـت. امـا اين پـرده را 
روايت‌هـاي ديگـري بايـد تكميـلك نـد و درنهايـت شـايد روايت‌هـاي بي‌شـمار نيـز نتواند 

همـة حقيقـت را بـه تصويـرك شـد؛ همـة آنهـا فقـط پرده‌هايـي ناتمام هسـتند.  
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